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حوادث 4

علیرضا رضایی-هیچ وقت قبول نداشتم که 
معتاد و به مواد وابسته شده ام، حتی زمانی که 
تلفنی از من خواسته شد سرکار حاضر نشوم، 
شده  تعطیل  کارم  محل  دفتر  کردم  می  تصور 
است بنابراین خوشحال شدم که می توانم بیشتر 

بخوابم و ...
بیرجند  شهر  جنوب  محله‌های  از  یکی   وارد 
می‌شوم. چشمم به تابلوی سردرِ یک خانه نسبتاً 
قدیمی می افتد که حالا به فضایی برای بازگشت 

دوباره جمعی به زندگی تبدیل شده است.
با  اتاق  چندین  می‌شوم  که  ساختمان   وارد 
دیوارهای آبی به چشم می خورد. با راهنمایی 
مسئول مرکز وارد اتاق نسبتاً بزرگ با پنجره‌های 
کوتاهی  مدت  از  پس  می‌شوم.  حیاط  به  رو 
مددجویان کمپ را که در حال هواخوری هستند، 
صدا می زنند تا با آنان دورهمی صمیمانه ای 
داشته باشم. 36 مرد که سال هاست به بیماری 
اعتیاد مبتلا هستند این جا در بهشتی پنهان کنار 
هم جمع شده‌ و عزمشان را جزم کرده‌اند تا پشت 
غول اعتیاد را به خاک بمالند. آن ها از معتاد بودن 
خسته شده‌اند و می خواهند از طلسم وابستگی 

مواد مخدر رها شوند.

به خاطر دخترانم••
 یکی از آن ها که جوان 35 ساله ای است که 
شغلش میوه فروشی بوده و دو دختر پنج ساله و دو 
ماهه دارد و با یکی از همراهان ما هم دوره است 
خودش را به او معرفی می کند و می گوید: تو به 

کجا رسیدی، من به کجا!

می خواهد به خاطر فرزندانش ترک کند و به کاری 
شرافتمندانه بپردازد. می گوید مواد را به دلیل این 
که پول نداشتم به سختی تهیه می کردم اما باز هم 
دست از آن بر نمی داشتم. امروز همکلاسی‌هایم 
به چه جاهایی رسیده اند اما من چه! با اعتیاد از 

چشم خانواده‌ و جامعه افتاده‌ام.
 سپهر هم که روی یکی از دستانش جای بخیه‌ 
است، می گوید: 22 ساله  هستم و ابتدا سه سال 
تریاک و بعد هم شیشه مصرف کرده ام. شاگرد 
مغازه دایی‌ام بودم اما آن قدر دوز مصرفم بالا رفته 

بود که دو برابر حقوقم خرج مواد می کردم.
 همیشه در خانه پدری هم بساط تریاک، شیشه 
و کریستال به راه بود و هیچ چیز مانع من برای 
استعمال مواد نمی شد اما اکنون پدرم زندانی 
حبس ابد است و دایی‌ام مرا برای ترک اعتیاد به 

این کمپ معرفی کرده است.
 از هزینه تامین مواد مخدرش می پرسم. آخرین بار 
شیشه را گرمی 90 هزار تومان ‌خریده و در دفعاتی 

چند مصرف می‌کرده است.
 امید هم جوان روستایی است که می‌گوید: معتاد 
به دنیا آمدم. هم پدرم معتاد بود و هم مادرم. تا 
شش سالگی مواد را بدون خواست و اراده خودم 
استفاده می‌کردم اما از 14 سالگی مجدد با اراده 

و به دلیل دردهای خودم به مواد رو آوردم.

 قبول نداشتم معتادم••
از  یکی  در  صبحگاهی  کاری  سال  هفت  او 
به  که  وقتی  از  اما  است  داشته  ها  شهرستان‌ 
پیشنهاد دوستانش کریستال را جایگزین مصرف 

خواب  دیروقت  تا  صبح‌ها  دیگر  کرده  تریاک 
از  بعد  صاحبکارش  که  این  تا  است  می‌مانده 
چند بار تذکر به دلیل اعتیاد و تاخیر در انجام کار 

اخراجش می‌کند.
معتاد  نداشتم  قبول  وقت  هیچ  می‌گوید:   وی 
هستم و حتی زمانی که با من تماس گرفتند که از 
فردا سر کار نروم پیش خودم خیال می‌کردم محل 
کارم تعطیل شده و حتی خوشحال بودم که می 
توانم بیشتر بخوابم اما چند ماه بعد که یک روز در 
خیابان قدم می زدم دیدم شخص دیگری کار مرا 
انجام می دهد و تازه متوجه شدم علت اخراجم 
از کار اعتیادم بوده است. حالا 34 روز است 

امیدواری به آینده در وجودش ریشه می دواند.
کیوان 23 ساله هم یکی از 36 نفری است که این 
جا تصمیم به ترک اعتیاد گرفته است. اولین تجربه 

مصرف مواد در مدرسه و به تعارف دوستان بود.
تصمیم  و  شدم  خسته  مواد  از  می‌گوید:  وی 
گرفتم به این جا بیایم تا دیگر اشک پدر و مادرم 
را درنیاورم و بعد از رهایی به دنبال زندگی خودم 
بروم.  دیگری دانشجوی اخراجی رشته برق است 
که مدتی راننده آژانس بوده و 23 روز است که با 
اختیار خودش برای ترک اعتیاد آمده؛ او دغدغه 
دارد که بعد از درمان آیا می‌تواند یک شغل خوب 

پیدا کند یا نه.

دغدغه فردا••
جوان 23 ساله ای هم که به قول خودش از اول با 
سیاه )تریاک( شروع کرده الان در این جمع قرار 
دارد، او هم با وجود این که مصمم شده تا پاک 

شود اما دغدغه دارد که وقتی از این جا بیرون 
برود چطور می تواند بدون پول و کار زندگی کند.

»ح« می گوید: هر وقت خواستم ترک کنم پدرم 
می گفت تو همانی که هستی و عوض نمی شوی!

 جای تعجب دارد وقتی  بسیاری ازحاضران در 
کمپ می گویند که تهیه مواد مخدر در شهر خیلی 

سخت نیست. 
از دسترسی به مواد که می‌پرسم یکی از آنان با 
خنده می‌گوید: پول داشته باشی از نیروهای 

امدادی هم زودتر به دستت می رسد.‌

شاغلان، 63 درصد معتادان ••
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
هم که ما را همراهی می کرد می گوید: مهم ترین 
عواملی که در معتاد شدن افراد می تواند دخیل 
باشد پیشنهاد مصرف مواد مخدر از سوی دوستان 
و بستگان، ارضای حس کنجکاوی، بی توجهی 

خانواده به فرزندان و ... است. »زندی« با بیان این 
که بسیاری از مردم تصور می ‌کنند بیکاری علت 
مهم اعتیاد است، می افزاید: آمارهای موجود 
حاکی از آن است که 63 درصد جمعیت معتادان 

را شاغلان تشکیل می دهند. 
وی تصریح کرد: امروز جامعه باید متوجه شود که 
بهبودیافتگان مواد مخدر کار بسیار بزرگی انجام 
داده اند و باید نگاه جامعه نسبت به آنان تغییر یابد 
در غیر این صورت اجتماعی شدن مبارزه با مواد 

مخدر دچار چالش جدی می ‌شود.
 وی با اشاره به این که اشتغال یکی از مشکلات و 
حلقه‌ های مفقوده بعد از درمان معتادان است، 
بیان کرد: بیکاری، چراغ سبز ساقی ها، نبود 
نشاط اجتماعی و از همه مهم تر نداشتن جایگاه 
در خانواده زمینه های بازگشت افراد به مواد 
مخدر را فراهم می کند پس باید مراقب جهنم بعد 

از این بهشت بود.

روز سیاه

به اصطلاح بزرگ ترها هنوز دست چپ و راستم را از هم تشخیص نمی 
دادم که پا در راهی گذاشتم که سرنوشتم را به سیاهی کشاند، همه چیز 

از روزی شروع شد که در راه مدرسه  نگاهم به نگاهش گره خورد و ...
دختر جوان در مرکز مشاوره پلیس داستان زندگی اش را تعریف کرد تا 

راهی پیش پایش گذاشته شود.
فرزانه با نگاهی معصومانه گفت: تمام دنیا و آرزوهایم در او خلاصه می 
شد و از صمیم قلب دوستش داشتم.  آشنایی من و سعید چند سال قبل 
در خیابان آغاز شد و تعریف و تمجیدهای همکلاسی ام از تیپ و قیافه او، 

مرا بیشتر شیفته و دلباخته اش کرد. 
فقط 16سال داشتم و تنها انگیزه حیات و عشق به زندگی ام درسعید 
خلاصه شده بود. در مدت کوتاهی به او وابسته شدم و تا به خود آمدم، 

دیدم دیگر نمی توانم از او دل بکنم.
والدینم همواره بسیار من و برادرم را کنترل می کردند و به تربیت ما خیلی 
حساس بودند. مدرسه و درس خواندن با دوستان تنها بهانه من برای 
بیرون رفتن از منزل و گذران وقت با سعید بود اما پس از مدتی مادرم به 
من مشکوک شد و اجازه رفتن به خانه دوستانم را نمی داد ولی اعتراض 
های پی در پی من باعث شد اوضاع به حالت قبل برگردد تا این که بالاخره 
مادرم به رابطه من و سعید پی برد و چندین بار نیز مرا تهدید کرد که اگر 
به این رابطه پایان ندهم، همه چیز را به پدرم خواهد گفت. به مادرم گفتم 

اگر به پدرم چیزی بگوید، خودکشی می کنم.
هرقدر مادرم مرا نصیحت کرد، سودی نداشت. این طور که سعید می 

گفت پدرش فوت کرده بود و مادرش نیز از رابطه ما خبر نداشت. 
یک روز سعید تماس گرفت و گفت دوست دارم به منزل ما بیایی چون 
خواهر بزرگم می خواهد ما را ببیند تا با همسر آینده برادرش آشنا شود و 
من نیز قبول کردم و با خوشحالی به خانه شان رفتم اما وقتی وارد خانه 

شدم، نه از مادر او خبری بود و نه از خواهرش.
سعیدگفت چند دقیقه ای صبر کنم. خودش نیز با یک لیوان شربت از من 
پذیرایی کرد اما با خوردن آن بیهوش شدم و دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی 
به هوش آمدم، داخل خودروی سعید بودم و او با گریه می گفت تو همسر 

آینده ام هستی و نگران مشکلی که به وجود آمده نباش و ...
تا مدت ها سعی می کرد با حرف های دروغ مرا همراهش نگه دارد و من 
برای حفظ آبرویم چاره ای جز سکوت نداشتم. می دانستم  اگر والدینم از 

ماجرا با خبر شوند روزگارم سیاه تر خواهد شد. 
چند ماه از این ماجرا گذشت تا این که ناباورانه فهمیدم باردار شده ام؛ به 
همین دلیل با سعید تماس گرفته و گفتم با توجه به وضعیتی که برایم به 
وجود آمده است، هر چه زودتر باید به خواستگاری ام بیاید تا آبرویم نرود.
او یک هفته از من فرصت خواست تا بتواند مادرش را از ماجرا با خبر کند. 
پس از اطلاع مادر او از این اتفاق، گفت بچه را سقط کنم زیرا بچه آبروی 
هردویمان را می برد و سپس به همراه پسرش برای خواستگاری خواهد 
آمد. آن ها توانستند با این وعده مرا قانع کنند و سرانجام هم به طور پنهانی 
عمل سقط جنین را انجام دادیم.  به محض این که به خانه برگشتم، مادرم 
متوجّه غیر طبیعی بودن حالم شد و من نیز موضوع را برایش تعریف کردم.
او بدون هیچ سخنی بلافاصله دست مرا گرفت و با هم به منزل سعید رفتیم 
امّا آن ها خانه خود را تغییر داده بودند و دیگر هیچ نشانی از آن ها نداشتیم 
حتی سعیدنیز تلفنش را جواب نمی داد؛ بنابراین به پلیس اطلاع دادیم 
و آن ها او را شناسایی و دستگیر کردند. پدر بیچاره ام پس از پی بردن 

به موضوع سکته کرد و پس از مدّتی روی تخت بیمارستان از دنیا رفت.
بعد از آن همراه مادر و تنها برادرم به ناچار به این شهر آمدیم و...

 

ساعتی در یک مرکز ترک اعتیاد

نمی خواهم گریه پدر و مادرم را ببینم

مرد 60 ساله در استخر شن شویی جان باخت

رضایی-معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از وقوع دو حادثه در 
شهرستان فردوس و جان باختن مرد 60 ساله و دختر 12 ساله خبر داد. به 
گفته سرهنگ »سرفرازی« با اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر 
یک مورد غرق شدگی در استخر شن شویی، ماموران انتظامی به محل حادثه 
اعزام شدند. وی گفت: در این حادثه فردی حدود 60 ساله داخل استخر شن 
شویی به دلایل نامعلوم غرق شده بود که با هماهنگی دادستان شهرستان 

جسد متوفی به سردخانه منتقل شد.
وی افزود: در حادثه ای دیگر دختر 12 ساله ای به دلیل نامعلوم در استخر 
بانوان آبگرم فردوس بدحال شد که توسط نیروهای امدادی به بیمارستان 
فردوس منتقل شد اما در بیمارستان جان خود را از دست داد که اعلام علت 

مرگ منوط به ارائه نظر کارشناسی پزشکی قانونی است.

دست عامل انتشار تصاویر غیر اخلاقی رو شد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان جنوبی از دستگیری فردی 
که در شبکه های اجتماعی اقدام به انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن می کرد 
خبر داد. سرهنگ»محمدپور« افزود: کارشناسان این پلیس هنگام پایش فضای 
مجازی صفحه ای را شناسایی کردند که در اینستاگرام مطالب و تصاویر خلاف 

عفت عمومی منتشر می کرد. 
وی گفت:کارشناسان پلیس فتا با عملیات سایبری و اقدامات فنی، منتشر 
کننده تصاویر غیر اخلاقی را که ساکن شهرستان فردوس بود شناسایی و به 
پلیس فتا احضار کردند که متهم اعتراف کرد صفحه را حدود یک ماه پیش 
ایجاد کرده و هدف خاص یا قصد سوء استفاده یا اخاذی نداشته و در فضای 
اینستاگرام به این کار اقدام کرده است. به گفته وی متهم اظهار کرد که از 

بیماری روحی و روانی رنج می برد بنابراین به روانشناس معرفی شد.

برخورد با موتورسواران متخلف در زیرکوه

فرمانده انتظامی زیرکوه از اجرای طرح برخورد با موتورسیکلت سواران 
متخلف و توقیف 10 دستگاه موتورسیکلت در این شهرستان خبر داد.

به گفته سرهنگ »حسینی« به منظور کاهش تصادفات و روان سازی ترافیک و 
افزایش آرامش و امنیت عمومی این طرح در شهرستان اجرا شد. 

وی افزود: در اجرای این طرح 10 موتورسیکلت توقیف شد و راکبان متخلف 
به شورای حل اختلاف معرفی شدند. 

وی تصریح کرد: استفاده از کلاه ایمنی برای رانندگان و ترک نشینان 
موتورسیکلت اجباری است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مانند حرکت در 
پیاده رو یا در جهت مخالف، صدای ناهنجار، حرکت نمایشی، استفاده نکردن 
از کلاه ایمنی؛ مأموران پلیس موظفند ضمن صدور قبض جریمه برای توقیف 

موتورسیکلت اقدام کنند.

آژیر


